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١چند نكته دربارة مصاحبه دكتر حامد الگار        
  

  

  

  

  

  يكوزاپ مارهش رتكد – يئاهنت.ا.ح رتكد

مصاحبه اي با حامد الگار، استاد  ،ماهنامه پژوهشي؛ اطلاعات حكمت ومعرفت ومدوم، سال ددر شماره 
اي است راجع به  مطالب ذيل نكات متفرقّه. به چاپ رسيد ٢»طريقت نقشبنديه«دانشگاه بركلي آمريكا با عنوان

   .م مفيد باشدياميدوار. اين مصاحبه جالب توجه آقاي دكتر حامد الگار

شوند  شناساني كه به عنوان محققّ شناخته مي شناسان و عرفان اشتباهي كه اكثر مستشرقين و به اصطلاح شيعه    
  :گردند اين است كه مرتكب مي

تصوف و تشيع را موضوعاتي مستقل از اسلام فرض نموده و سپس به بحث و بررسي دربارة آن  اولاً ـ  
كردند كه وقتي راجع به تشيع با برژه واشون  پردازند؛ چنانكه مثلاً جناب آقاي دكتر نورعلي تابنده نقل مي مي

دانيم و  عي مستقل از اسلام ميگفت ما تشيع را موضو كردند، او مي استاد حقوق اسلام در فرانسه گفتگو مي
زمين با آن  شناسي در ارتباط است لذا مانند ساير موضوعات مطرح در مشرق چون مسألة شيعه با مطالعات شرق

  .كنيم كه بررسيهاي آن در خور تخصص مستشرقين است برخورد مي

شاعر به اين معنا كه داراي ديوان اند يا اگر هم  ثانياً ـ چون اغلب بزرگان متقدم عرفان ايران شاعر هم بوده  
اند؛ لذا مستشرقين و بخصوص برخي از ادباي معاصر ايران  اند دست كم چند شعري گفته شعر باشند، نبوده

نگرند؛ چنان كه مثلاً بسياري از اشخاصي كه راجع به مثنوي مولوي تحقيق  صرفاً از منظر ادبي به اين اشعار مي
حال آنكه جنبة عرفاني مثنوي بر جنبة ادبي آن غلبه دارد؛ . اند به مثنوي توجه كردهكنند از جنبة ادبي  كرده و مي

الدين بلخي، عارفي بوده است كه معارف غني و مواجيد عرفاني خويش را به زبان شعر بيان  زيرا مولوي جلال
  :گويد مينموده است و قصدش از سرايش مثنوي صرفاً ايجاد يك اثر بديع ادبي نبوده چنان كه خود 

  ٣گويدم ميانديش جز ديدار من                                       قافيه انديشم و دلدار من            

  
كند كه اين بيانات او جنبة عرفاني دارد نه صرفاً شاعرانه و در جاي ديگر عدم تعلقّ  كه به طريق ضمني اقرار مي

  :كند ميخاطر خود را به شعر و شاعري اين گونه بيان 

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن كشت مرا                      رستم از اين بيت و غزل، اي شه و سلطان ازل          

  4 اپوست بود، پوست بود، در خور مغز شعر                           قافيه و مغلطه را، گو همه سيلاب ببر         
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يا مثلاً سعدي شيرازي نحوة روي آوردن به شعر و شاعري را براي بيان مطالب عرفاني خويش اين گونه بيان 

  :كند مي

  5آموختمرا معلمّ عشق تو شاعري               همه قبيلة من عالمان دين بودند                       

  

اشعار عرفاني سنايي،  اين نحوة نگرش صرفاً ادبي به آثار شعراي عارف را از منتخبات و يا تفاسيري كه از
  معنا كه اگر اين منتخبات و يا يابيم؛ بدين هاي متأخرّ در ايران منتشر شده است درمي در دوره …عطّار، مولوي و

  :بريم تفاسير را مطالعه كنيم به دو نكته پي مي 

  .نبوده استاولاً ـ اشعار عرفاني صرفاً با ذوق ادبي انتخاب شده و مطابق با ذوق عرفاني شاعر    

ثانياً ـ تفاسيري كه از ابيات ارائه شده به واسطة همان نگرش صرفاً ادبي مطابق با منظور عرفاني موردنظر    
  .شاعر نبوده است

در صورتي كه اگر منتخبات يا تفاسير مزبور را با منتخبي كه مثلاً مرحوم حاج شيخ اسداالله ايزدگشسب از     
اند مقايسه كنيم متوجه  گردآوري كرده) الدين تبريزي منتخبات كليّات شمس(يه كليات شمس به نام جذبات اله

شويم كه اين انتخاب مطابق با ذوق و تفكرّ عرفاني شاعر بوده است و همچنين مطالبي كه در تفسير برخي  مي
  .ابيات و غزليات بيان شده با عقايد عرفاني مولوي همخواني و مطابقت دارد

شود شخص  اند معلوم مي طور كه در شرح حال خود در ابتداي مصاحبه بيان كرده لگار همانآقاي حامد ا   
اند؛  سياح و جستجوگري بوده و چون عرفان و عرفا نقش بسيار بارز و مؤثرّي در زندگي اجتماعي مردم داشته

جع به مسائل اند كه را لذا در اين سياحت و جستجوگري خود متوجه تصوف عرفان شده و علاقمند شده
در ضمن اين تحقيقات، هر جا كه شخصي داعيه تصوف و عرفان داشته يا به نام . عرفاني هم تحقيق كنند

عارف و شيخ تصوف شناخته شده، آقاي الگار او را عارف تلقيّ كرده و يا با او به عنوان عارف ملاقات و 
بسياري از عرفا و مشايخ تصوف را چاپ كرده و اند، مثلاً آقاي دكتر جواد نوربخش كه كتابهاي  مصاحبه كرده

از اين حيث خدمتي به عالم تصوف و عرفان و ترويج آن خصوصاً در مغرب زمين كرده، آقاي الگار او را به 
خواهد  در صورتي كه حقاً آقاي الگار وقتي مي. عنوان عارف و مظهر عرفان سلسلة نعمت اللّهيه شمرده است

عنوان عارف است و يا مدعي آن است كه در عرفان و طريقة تصوف داراي منصبي دربارة شخصي كه داراي 
باشد، مطلبي بنويسد يا درخصوص مسائل عرفاني با او مصاحبه كند، ابتدا بايد از او پرسيد كه شما چگونه  مي

  ايد؟ عارف و استاد عرفان در اين طريقه شده

ايد يا نه؟ و اگر استاد  و بپرسد آيا شما در مسير عرفان استاد داشتهيعني بنابر اصول اولية عرفان و تصوف از ا    
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ايد، آن شخص كيست و از چه كسي به او اين اجازه داده شده است؟ و سير اين موضوع را تعقيب كند تا  داشته
سل دريابد كه آيا سلسلة اين اجازات صحيح است يا مخدوش و سرسلسله را بيابد؛ زيرا كه قريب به اتفّاق سلا

باشد بايد داراي اجازة صحيح از سلف خويش باشد و  تصوف معتقدند كه كسي كه مدعي استادي در عرفان مي
و همچنين بايد ديگر . تواند بدون داشتن اين اجازه، خود را به اصطلاح قطب و استاد عرفان بداند كسي نمي

  .برسد) ع(اجزاي رشتة اين اجازات نيز مسلسل باشد و به امام 

توانند  اگر موضوع صحت اجازة شخص موردتوجه جدي قرار نگيرد حتيّ مخالفين تصوف و عرفان هم مي    
همچنين از ديگر معايب عدم توجه به داشتن اجازة صحيح اين است كه هر كسي . چنين ادعايي را داشته باشند

بي عرفان و درويشي معرفّي كند و هر تواند خود را به نام استاد و مر در هر گوشة دنيا بدون داشتن اجازه مي
كار اشتباهي را مرتكب شود و آنگاه برخي كه توجه به اصول عرفان و تصوف ندارند، آن عمل يا عقيدة 
نادرست شخص را جزء تعليمات عرفاني و صوفيانه قلمداد كنند و بگويند كه همة عرفا و دراويش اين گونه 

باشد قبل از اينكه بخواهد دربارة عمل نادرست شخصي اظهارنظر كند هستند؛ در صورتي كه اگر فردي محققّ 
و آن را به تمام صوفيه انتساب بدهد، ابتدا بايد دربارة عرفان و تصوف و حقيقت و معناي آن تحقيق كند، 

گويد من استاد عرفانم، آيا از سلف خويش  سپس بررسي نمايد كه اين شخصي كه مدعي عرفان است و مي
رد؟ البتّه مخالفين عرفان به گمان خود به منظور تخريب چهرة عرفان و تصوف بدون انجام هيچ گونه اجازه دا

دهند و  شود، به عرفان و تصوف نسبت مي تحقيقي، هر عمل خلافي را كه از جانب مدعيان تصوف انجام مي
  .اين امر تازگي ندارد ولي اخيراً بسيار شدت يافته است

جازة صحيح آنقدر در بين اهل عرفان و تصوف اهميت دارد كه حتيّ مثلاً مرحوم حاج موضوع داشتن ا    
نامه براي قطبيت است و آن را شرط  ميرزا حسن اصفهاني مشهور به صفي عليشاه با اينكه منكر داشتن اجازه

د داشت در داند، اما به واسطة همان توجهي كه هنوز در او به اصول عرفان و تصوف وجو قطبيت نمي
خان ظهيرالدوله داده است، به او اجازة جانشيني نداده بلكه در ذيل ورقة اوراد ـ  اي كه به مرحوم علي نامه اجازه
حق تعالي بر عمر و عزتّ و «: نوشته است  اي كه حاوي دعاها و تعقيبات نماز و امثال اين مسائل است ـ ورقه

 6».نمايدن ظهيرالدوله بيفزايد، همين اوراد را سالها به طالبين تلقين عاقبت يار با جان و ايمان هم عنانم علي خا

حال آنكه در دستورات عرفاني، اوراد و تعقيبات نماز با ذكر و فكر قلبي تفاوت دارد، و اصل اصطلاح تلقين 
به نظر . تواند تلقين ذكر كند كه اجازة تلقين ذكر داشته باشد فقط مخصوص ذكر و فكر قلبي است و كسي مي

اجازة تلقين ذكر را نداده   ديگري هم،دانسته به  اي نمي رسد چون مرحوم صفي خود را داراي چنين اجازه مي
ها بسيار است  از اين نمونه. الدوله نيز رسما كسي را به جانشيني تعيين نكرد است چنان كه خود مرحوم ظهير

چنان كه در كتابي كه مارتين لينگز در مورد شيخ احمد علوي در قاوي و طريقة وي نوشته و تحت عنوان 
اي دكتر نصراالله پورجوادي به فارسي ترجمه شده است، در مورد جانشيني شيخ آق توسط 7الجزايرعارفي از 

احمد علوي ذكر شده كه پس از فوت مرشدش به نام شيخ البوزيدي، بزرگان طريقه دور هم جمع شدند و به 
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انتخاب و البتّه بنابر موازين عرفاني، . اتفّاق شيخ احمد علوي را بر خود مقدم دانستند و او را انتخاب كردند
اجماع اشخاص نيز در اين باره موضوعيت ندارد زيرا داشتنِ اجازه از شيخ سلف، يگانه ميزان حجيت و اعتبار 

اما آقاي دكتر نوربخش شايد به دليل اينكه . راهنما است و اين امري است كه تقريباً همگان بر آن متفّقند
س عليشاه نداشتند، در اوايل فوت مرحوم مونس، در همه اي از مرحوم آقاي ذوالرّياستين مشهور به مون اجازه

هاي اخير  بردند و اينكه جانشين مرحوم مونس هستند ولي بعداً خصوصاً در نوشته جا نام مرحوم مونس را مي
  .باشند اند كه جانشين مرحوم مونس مي كمتر اظهار كرده

هاي اسلاف  نامه مشروح و مستدلّ بيان شده در اجازهور به ط 8رسالة سعادتيهطور كه در مقدمه  البتّه همان    
آقاي دكتر نوربخش نيز شكوك بسياري وجود دارد كه باعث شده براي برخي محققّان در عرفان و تصوف 

. اللّهيه شبهاتي حاصل شود اي كه آقاي دكتر نوربخش در آن هستند به سلسلة نعمت نسبت به اتصال سلسله
اند ـ هر چند كه تصور  الگار در مورد عقايد و رفتار آقاي دكتر نوربخش بيان كرده بنابراين، مطالبي كه آقاي

اللّهيه ارتباطي پيدا  كنم صحيح باشد ـ بر فرض صحت آن، به هيچ وجه اين موضوع به سلسلة نعمت نمي
  .كند نمي
ج ملاّ سلطانمحمد بيدختي شود وقتي كه آقاي الگار در ايران بودند نام مرحوم حا نكتة ديگر آنكه چطور مي    

گنابادي ملقبّ به سلطان عليشاه و يا جانشينان ايشان را كه در همه جا بين محققّين عرفان و تصوف و حتيّ 
آن قول  باشند، اصلاً نشنيده باشند و حتيّ نامي از آنها نبَرند كه اين موضوع با  اي مي شده سايرين، چهره شناخته

ايران و كشورهاي همسايه و هند به سياحت و تحقيق دربارة عرفان و تصوف رفته، مشاراليه كه در همه جاي 
اللّهيه تحقيق  اي ـ مثلاً در مورد سلسلة نعمت خواهد در مورد مسأله زيرا يك محققّ وقتي مي. در تعارض است

دانند مصاحبه  سب مياللّهيه منت كند ـ بايد حتيّ با اشخاصي كه ولو با ادعاي نادرست، خود را به سلسلة نعمت
كند و يا در مورد آنها مطالعه كند و عندالاقتضاء در مورد صحت انتسابشان تحقيق كند والاّ همان نظريات آنها 

رسد  اند كه به نظر مي ايشان بنا به گفتة خود به كشورهاي افغانستان، پاكستان و هند مسافرت كرده. را نقل كند
شده و ساختمان مقبرة مرحوم آقاي سلطان عليشاه را ديده باشند و تعجب در اين مسافرتها از بيدخت هم رد 

اند، البتّه شايد كساني كه راهنماي ايشان در  در اين است كه چگونه به اين موضوع توجه نكرده و يا نپرسيده
بادي نظر خوشي اللّهيه گنا اند با عرفان به طور كليّ و يا به طور اخص با سلسلة نعمت مسير اين سياحتها بوده

  .اند نداشته
كاملاً ] اللّهيه سلسلة نعمت[مهمتر اينكه در سدة بيستم «: اند اللّهيه گفته آقاي الگار در مورد سلسلة نعمت    

اشتباه ايشان در مورد [» .شيخ اين طريقت، دكتر جواد نوربخش به رژيم شاه خيلي نزديك بود. منحرف شدند
القول همه سالكان طريقة  شود كه منصب آقاي دكتر نوربخش را متفّق شي مياللّهيه از آنجا نا سلسلة نعمت

در صورتي كه اگر رعايت تمام جوانب يك تحقيق علمي را كرده بودند و با تمامي ] اند اللّهي پنداشته نعمت
د مطالعه كردند و نظريات آنان را نيز مور باشند گفتگو مي اللّهيه مي اشخاصي كه مدعي منصبي در سلسلة نعمت
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شد كه نظرية يك نفر را  بردند و همچنين رعايت اين امر باعث مي دادند به اشتباهشان پي مي و بررسي قرار مي
  .دادند اللّهيه قرار نمي ملاك سنجش اصول و عقايد سلسلة نعمت

قيقي در هاي وقت نيز بايد توجه داشت كه عرفا و متصوفه ح درخصوص ارتباط متصوفه و عرفا با حكومت    
كردند، به منظور  هايي مي شدند و يا به آنها كمك هاي وقت نزديك مي طي تاريخ اگر گاهي اوقات به حكومت

به دست آوردن حكومت و يا داشتن ارتباط با حكومت وقت نبوده بلكه قصدشان از اين موضوع، دفاع و 
در اثبات اين مدعا شواهد تاريخي حمايت از مردم و اصلاح امور اجتماع و ترويج معنويت بوده است كه 

الدين سهروردي ـ هم نام شيخ اشراق ـ با نزديك شدن به  بسياري موجود است؛ چنان كه شيخ صوفي شهاب
حكومت و ارتباط با آنان توانست به نمايندگي از خليفة بغداد با خوارزمشاهيان مذاكره كند و از جنگي كه 

بيافتد جلوگيري كند و ارتباط و نزديكي او به حكومت به همين جا ختم ممكن بود بين دو گروه مسلمان اتفّاق 
الدين كبري به منظور  يا مثلاً شيخ نجم. شد و خود او در اين قضيه جفاي بسيار كشيد و اهانت بسيار ديد

آمد،  اي از او برنمي دفاع در جنگ با مغولان شركت كرد و از آنجا كه مسنّ بود و كار عمده حمايت از مردم بي
  .ريخت كرد و به سر مغولها مي لذا دامن خود را پر از سنگ و پاره آجر مي

هاي وقت نزديك  اما هرگاه مدعيان دروغين عرفان و تصوف به منظور به دست آوردن قدرت به حكومت    
كه در  شدند نه تنها انحرافشان بيشتر شد بلكه باعث ايجاد يك جريان ضدعرفاني و ضدتصوفي شدند؛ چنان

اي از بزرگان  گونه اجازه با اينكه سلسلة شاهان صفوي هيچ. مورد سلسلة صفويه كاملاً اين موضوع مشهود است
عرفان و تصوف نداشتند و در حقيقت داراي جنبة عرفاني و صوفيانه نبودند اما مردم به واسطة ارادتي كه به 

ن او منتقل كردند، بدون اينكه خاندان او داراي آن مقام الدين اردبيلي داشتند آن ارادت را به خاندا شيخ صفي
ولي به هر جهت شاه . كردند عرفاني باشند، به طوري كه شاهان صفوي را به عنوان مرشد اعظم خطاب مي

اسماعيل صفوي با عنوان تصوف كشورگشايي كرد و همين سلسله شاهي بعد از مدتي منحرف شده و به 
تبديل شد چنان كه شاهان صفوي با دخالت و فتواهاي علما، عارفان و صوفية جرياني ضدتصوف و عرفان 

نمونه ديگر آن همان است كه خود آقاي حامد الگار . حقيقي را نيز به اصطلاح تارومار كردند يا از ايران راندند
ر حالي كه يك البناء بنيانگذار حركت اخوان المسلمين است د مرحوم حسن«: اند كه در مورد حسن البناء گفته

. حركت ما حركتي سلفي و صوفيانه است: اي را كه براي برنامة اخوان نوشت اين بود اولين جمله. صوفي بود
كه از اين » .بعد البتّه اخوان تغيير كرد و حركتي شد در مقابل تصوف. ببينيد هم صوفي هم سلفي، هر دو با هم

ها همواره  گرفتن از اين تجربه اللّهيه گنابادي با عبرت نعمتها بسيار است؛ براين اساس بزرگان سلسلة  نمونه
دهد ولي دراويش  كند و نظر نمي اند كه درويش در سياست به معناي حال و امروزي آن دخالت نمي گفته

  9.در مسائل دخالت كنندآزادند كه خودشان با تصميم شخصي و نه به عنوان درويش 

من در حدي نيستم كه تصوف را تعريف كنم اما به نظرم «: گويد در خاتمة مصاحبه، آقاي دكتر الگار مي    
دهندة آن  اند، نتيجة صحيحي است و در مجموع نشان اي كه به آن رسيده البتّه نتيجه» .تصوف عين اسلام است



 

� 

 

اط آن با اسلام است ولي ما به ايشان توصيه است كه مشاراليه علاقمند و آشنا به عرفان و تصوف و متوجه ارتب
كنيم كه در اين زمينه عميقتر مطالعه نمايند و مطالبي هم كه بيان شد نواقصي است كه به نظر رسيده نه اينكه  مي

  .والسلام. بخواهم ايرادي كليّ به ايشان بگيرم چرا كه به هر جهت مصاحبة ايشان جالب توجه است

  
  :نوشتها پي
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